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  چكيده
نـد دارد از  هـاي مـذهبي پيو   اي بـا مـذهب و انديشـه    مرگ و نيستي كه به گونه 

انسـان از  . داشته استست كه همواره انسان را در جوش و هيجان نگه امفاهيمي 
هاي بزرگي را در درون خود پرورده، همـين   همواره رؤياها و انديشه آغاز آفرينش

آرزوها و رؤياها سبب رشد و تعالي او گشته است، و آنجا كه رؤياهـا و آرزوهـايش   
اي،  هـاي اسـطوره   هـا و سـاختن شخصـيت    فسـانه است، با پرداختن ا   عملي نشده

يكي از اين رؤياهاي شگفت انسان ميل بـه  . رؤياهاي خود را تحقق بخشيده است
است كه هم در اساطير قومي و ملـي بازتـاب    »بي مرگي«يا آرزوي » جاودانگي«

رويينْ تني اسفنديار؛ و هم ) آخيليوس(گيل گمش، آشيل ةاست مانند افسان يافته
ل    . مـنعكس شـده اسـت    خضر ةديني مثل اسطور در روايات ايـن انديشـه و تخيـ

آثـار  . همواره انسان را به جستجوي يافتن راهي بـراي تحقـق آن كشـانده اسـت    
هـاي او را بـه زبـان هنـر بـاز       يافتـه  بشر، جست و جوهـا و  ةماندگار تاريخ انديش

 قـرآن و بـا الهـام از    مولـوي . هاسـت  مثنوي مولوي يكـي از ايـن نمونـه   . نمايد مي
جـوهر   ةبـه واسـط   دانـد و  مـي ) حـب (احاديث قدسي، بنياد هستي را بـر عشـق   

دميده در وجود انسان به نوعي تجـانس ميـان او و خـدا     الهيمشترك يعني روح 
توانـد وجـود    خاطر همين جـوهر مشـترك مـي    و معتقد است انسان بها. باور دارد

در  .جـاودانگي برسـد   جسماني خود را نيز خاصيت روح ببخشد و به خداگونگي و
با  و مولويتوجه به منبع الهام  مولوي با ةدر انديش» ميل به جاودانگي«اين مقال 

اي از حكايات و ابيات مثنـوي و شـواهدي از ديـوان شـمس بـه       استشهاد به پاره
  .اجمال بررسي شده است

  
   .مولوي، مثنوي، جاودانگي، عشق، جوهر مشترك، انتقال :كليديهاي  واژه
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  دمهمق
آدمي را دو تولد بايد، يك از مادر و يكي از خود، از مادر تولد يافتن بـراي  ! اي عزيز«

تولـد   تولد از مادر همه را است و. ابدي شدن ةمردن است و از خود تولد يافتن براي زند
موتوا قبـل  «ابدي شوي  ةبايد قبل از مرگ، از عشق بميري تا زند. از خود همه را نيست

عشق بر زند و  ةوجود خويش را در زمين بكاريم تا از ما جوان ةبيا دان عزيز اي» ان تموتوا
   ....لقا يابيم و بقا يابيم

 پرســـيد جـــواني از حضـــرت پيـــر«
  

 فرمود كه مـرگِ خلـق در زنـدگي اسـت    
 خــواهم كــه نميــرم و نــدانم تـــدبير 

  

 »خواهي كه چو من زنده شوي زنده بمير
 )592: 1382بهشتي شيرازي،(   

آفـرينش   ةآفرينش و حيات و به ويژه انسان كه غايت آفرينش عالم است و نيز فلسف
چراهاي بسيار همراه بوده است و اعتراض و انتقادهاي آزاد انديشان را در  و همواره با چون

او « :هايي بـراي انسـان مطـرح بـوده اسـت كـه       است و از آغاز آفرينش پرسش پي داشته
چـرا  » «چرا آمـده اسـت؟  «»رود ؟ به كجا مي» «است ؟ ازكجاآمده«» چيست؟ كيست ؟

   . ...و» سرانجامش چيست؟» «رود؟ مي
به كيش، تفكر و باورهـاي   اين عالم خلقت، خردمندان بسياري هر كدام بنا ةدر پهن 

جستجوي سرانجام نامعلوم خـود   در اند و مقام تأمل و يافتن پاسخ برآمده خاص خود در
  :اند بوده

 اين است و همه شب سخنمروزها فكر من«
  

ــتنم    ــوال دل خويش ــل از اح ــرا غاف ــه چ   ك

 

 »آمدنم بهـر چـه بـود؟» «ام ؟از كجا آمده«
  

 »آخـر ننمـايي وطـنم؟   » به كجـا مـي روم  «
 

 دانـمجان كه از عالم علوي است يقـين مـي
  

 »رخت خود بـاز بـر آنـم كـه بـدانجا فكـنم      
 

 ) 577، 1367جلال الدين محمد بلخي،(  
ها و هزاران از اين گونه، ذهن جستجوگر و روح حقيقـت طلـب انسـان را     اين پرسش

وجـودي   ةيافتن بـه اقـاليم ناشـناخت    برآن داشته تا در پي شناخت و تعالي خود و دست
لي برآيد كه تنها در عالم تخيـل قابـل تصـور    ئحتي در پي كشف و تحقيق مسا خويش و
ان مكشـوف و واقعيـت يافتـه اسـت،     ي كه امروزه بـراي انس ـ مسائلبسياري از . بوده است

آرزوي  ؛آمده اسـت  روزگاري رؤيايي دست نايافتني و از آرزوهاي ديرين بشر به شمار مي
نقاط جهـان   اها در اقص ها و پديده پرواز، سفر به كرات ديگر آسمان، وقوف بر احوال ملت

 رزو وجهان چنين رقم خورده اسـت كـه هـر چـه در قالـب آ      گويا سرنوشت انسان و ....و
زيـرا كـه امكـان    . واقعيت بپوشد و تحقـق يابـد    ةتخيل بر خاطر انسان گذرد، روزي جام
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امروزه انسان با تخيل . تحقق آن تخيل نيز در سرنوشت هستي به وديعه نهاده شده است
آيا روزي خواهدرسيد كه اين رؤيا نيز صورت  .و رؤيايي شگرف و شگفتي در چالش است

البته مراد ما نه آن جـاودانگي اسـت كـه بـا تلاشـي      » اودانگيج«واقعيت به خود گيرد؟ 
ماند بلكه جاودانگي جسماني و روحاني  است مي الهيجسم، بعد روحاني وجود انسان كه 

  :كنيم كه هرچند اعتراف مي .است) بي مرگي(
 همــــه تــــا درِ آز رفتــــه فــــراز«

  

ــاز     ــن در راز بـ ــد ايـ ــر نشـ ــس بـ ــه كـ  »بـ
  

 )168:  2ج ،1373فردوسي، (  
  هاي گوناگون از جاودانگي برداشت 

و زوال » بمانـد «اين مسأله براي انسان هميشه مطرح بوده اسـت كـه مـي خواهـد      
اين ميل به ماندگاريِ انسان را از ابعـاد  . اما چگونه؟ هنوز پاسخ آن را نيافته است. نپذيرد

   :توان ديد هاي گوناگون مي مختلف با برداشت
كـه   »تـداوم نسـل و اعقـاب   «ل به جـاودانگي از طريـق   مي) جسماني(بعد مادي  -1
اين تمايل در وجـود انسـان اسـت كـه بـا       ةترين گون ترين و معمولي ابتدايي ،ترين بديهي

و خود را ماندگار سازد نگرشـي كـه در ميـان     تر خود را محكم ةتواند ريش تداوم نسل مي
موجود در ميان موجـودات  » يتنازع و بقا«ميگل د اونامونو نيز . الناس معمول است عوام

همچنـان كـه در وجـود فـرد،     ) 161 :1375اونامونو، (داند  را ناشي از وجود اين ميل مي
چرخد كه كانون  عشق و گرسنگي به دنبال هم مي آيند مجموع زندگي نيز بر مداري مي

اي  اي براي توليد نسل و توليد نسـل وسـيله   تغذيه وسيله. بزرگ آن تغذيه و تناسل است
هستي خـود را   جخوريم تا زنده بمانيم و به بلوغ برسيم و با ازدوا ما مي. است راي تغذيهب

تكميل كنيم و با توليد و تناسل از تن رو به زوال خـود حيـات نـوي بيـرون دهـيم كـه       
نيروي خود را براي تغذيه و رشد و نمو از سر گيرد و شايد هم پيكـر و انـدامي نغزتـر از    

ويـل   .ه از آغاز خلقت انسان مورد توجه عام و خاص بـوده اسـت  امري ك ،پيش پيدا كند
آنجـا  . راند عشق اسـت  همه بايد بميرند و تنها چيزي كه مرگ را مي« نويسد دورانت مي

كند عشق بسي كوتـاه ديـده    كه انسان مرارت از دست دادن خيالات شيرين را حس مي
ره قسمتي از مـا را از انحطـاط   نمايد و بالاخ اودان ميجشود ولي در دورنماي مردمي  مي

دورانـت،  ( »كنـد  كودكان مـا تجديـد مـي    دهد و زندگي ما را در نيرو و جوانيِ نجات مي
1376 :131(.   
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و  ».نام نيك از خود بـر جـاي گذاشـتن   «بعد اخلاقي ميل به جاودانگي از طريق  -2
 )جـاودانگي ( ريگونه تلقـي از مانـدگا   اين ).276: 1375اونامونو، ( )1(ديانت و خيرخواهي

هـا نيـز،    در صوفيانه اًدر ادبيات ما مخصوص كه ديگران همواره به نيكي از آدمي ياد كنند
  :داردهاي عملي و نظري فراوان  نمونه

ــي« ــد ز آدمــ ــر بمانــ ــو گــ ــام نيكــ  »بـــه كـــزو مانـــد ســـراي زرنگــــار      نــ
 )724 :1369سعدي،(   
ــز« ــرد هرگـ ــام نميـ ــرد نكونـ ــعديا مـ  »مش به نكويي نبرندمرده آن است كه نا  سـ
 )791 :همان(   
 »كز عقبش ذكر خيـر زنـده كنـد نـام را      زيسـتدولت جاويد يافـت هركـه نكونـام«
 )34 :همان(   
ــذري« ــون بگ ــوش چ ــي در آن ك ــه گيت ــرانجام   ب ــري  نسـ ــود بـ ــرِ خـ ــي بـ      »يكـ
 )168 :1373فردوسي،(   

 تـر آن و  ي كـه مفهـوم متعـالي   بعد معنوي و روحاني؛ دريافت ديگري از جـاودانگ  -3
است توجه به وجه مشترك انسان و خدا و تلاش انسان  همقصود ما در اين مقال موضوع و

پرتو آن انسان بتواند تألهّ يابد و در  براي شناخت و يافتن اين وجه مشترك است، كه در
هـاي   همچنين ميل به جاودانگي انسان بحثي است كه در حوزه. او فاني و بدو باقي شود

هـا و عقايـد گونـاگون     مختلف علمي از جمله فلسفه، دين، كلام و عرفان بررسـي و ايـده  
خلق (خلق مجدد  ةو از چشم اندازهاي مختلف بررسي شده است، نظري ارائهپيرامون آن 

هـا از   اين نظريه ةهم. آنهاست ةاز جمل) جان علوي(نظريه تناسخ و نامجسد بودنِ ) مدام
گيرند و از آنجا كه دين و انسان همزاد آفريده شـده   سفي مايه ميآبشخورهاي ديني و فل

دميده در وجود  الهي ةيعني نفخ(اند بعد روحاني وجود انسان و جوهر مشترك او با خدا 
   :خواند همواره او را به اصل خويش مي) 29/ 15(ني نيز هست آكه اشارت قر) انسان

 كه اي بلند نظر شاهباز سـدره نشـين«
  

تو نه اين كنج محنـت آبـاد اسـت   نشيمن
 

ــرا ز كنگــر  زننــد صــفيرعــرش مــيةت
  

»ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است
 

)37 :1368 ،حافظ(   
ايمان به جاودانگيِ روح، امري غيرعقلاني است يعني با خـرد قابـل درك و دريافـت     

ايـن اشـتياق حيـاتي، بـه     . نيست؛ اما ايمان، زندگي و عقل نياز متقابلي به يكديگر دارند
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نجـد تـا   گ آيد و در قالب قضـاياي منطقـي در نمـي    بول در نميقهيأت مسأله معقول و م
بتواند موضوع مباحث عقلاني قرار بگيرد ولـي هـر چـه هسـت وجـود خـودش را اعـلام        

انسان دين و احكام شريعت را راهي بـراي پـالودن ايـن     )160: 1375 ،اونامونو( .ندك مي
دانـد و از ايـن راه در پـي حفـظ آن و      ها و تعلقـات مـي   يش از آلودگيگوهر وجودي خو

. آنچه گفته شد مستلزم ايمـان و بـاور قلبـي بـدان اسـت     . بازگشت به اصل خويش است
انسان بعد از آن كه به ارشاد عقل و به كمك دين و پير شريعت توانست راه خود را بيابد 

بسپارد تـا وي را بـه سـر منـزل     ) يمانعشق يا ا(پس از آن بايد عنان عقل به دست دل 
  .مقصود برساند

توان دريافت كه  مي» عرفان نوعي نگاه هنري به دين است«با تأمل در اين سخن كه 
آن  ةيافت ـ دين شكل آغازين معرفت انسان در قالب احكام شريعت و عرفان شـكل كمـال  

عرفان راهـي   ت وبا اين تفاوت كه دين راهي است كه به انسان نشان داده شده اس .است
و همواره با شور و اشتياق برآميخته است و ايـن هـر دو    است كه انسان خود آن را يافته

حال اين راه و چگونگي  .راه مبتني بر ايمان و باور قلبي است كه پيشتر بدان اشاره رفت
ها و در ادب پارسي ما نيز مطرح بوده اسـت   يافتن و سپردن آن است كه در ادبيات ملت

نظيـر  ادبي مـا   ةهاي برجست طريق رمز و تمثيل و توصيف در ذهن و آثار شخصيت و به
از  اينـان . انعكـاس يافتـه اسـت    ...مولوي و ،نظامي ،عطار ،خيام ،حافظ ،سعدي ،فردوسي

خـود پـرورده و    ةكساني هستند كه موضوع ميل به جاودانگي را با هنر زباني ويـژ  ةجمل
انـد و   ديـده  دهد كه آنها نيز اين ميل را در خود مي اند و همين امر نشان مي مطرح كرده

بـه ايـن ميـل و خواسـت خـود       –طـور كامـل    اگر نگوييم به –اي  دور نيست كه به گونه
اي از دل  گوشه ،توان يافت كه اين بزرگان چرا كه امروزه كمتر كسي را مي. رسيده باشند

  .و ذهن او را تسخير نكرده و درتكامل شخصيت او مؤثر نباشد
  

   ميل به جاودانگي در مثنوي مولوي ةبازتاب انديش
هاي گوناگون مطرح بـوده اسـت و    جاودانگي در ادبيات و فرهنگ اقوام و ملت ةانديش

و   گزاف نيست اگر بگوييم هيج ملت و قومي نيست كه اين انديشـه بـه نـوعي در قالـب    
ورهـا و عقايـد مـردم عامـه     انعكاس نيافته و يـا در با .. .داستان، افسانه و ،انواع ادبي شعر

تـرين جسـتجوگر    گيل گمـش كهـن  . نشاني نداشته و قهرماني براي خود نساخته باشند
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يشـه در  دهاي ظهور و بروز اين ان از نمونه... آشيل، خضر و ،تن جاودانگي، اسفنديار رويينْ
  . ها و اقوام گوناگون است ملت ميان
ساز تبديل شده اسـت، و   مضمون هاي در ادب پارسي، داستان پيامبران به سرچشمه 
 ادب و فرهنگ بـه وجـود آورده و منشـأ    ةاي در مضامين و موضوعات پهن هاي تازه چهره
 ،خضـر  ةافسـان . پردازان قرار گرفته است مفاهيم ذهني بسياري از شاعران و داستان الهام

الهـي   هاي پيامبران داستان ةهاي برجست از نمونه.. .عيسي و ،هاي ادريس، موسي داستان
منشـأ الهـام ايـن     تمثيل ها به زبان رمز و ب پارسي و ادبيات ديگر ملتدهستند كه در ا

  . اند ميل دروني انسان بوده
 شـعر و  ةويـژه در حـوز   ادب پارسـي بـه   ةدر خصوص بازتاب داستان پيامبران در پهن

... و عطار ،حافظ، شيخ اشراق ،نظامي ،داستان در آثار شاعران و نويسندگاني چون مولوي
اسـاطير و   ة، تجلي شاعران)2(آثار قابل نوجهي از جمله داستان پيامبران در كليات شمس

  .نوشته شده است )3(مذهبي در آثار خاقاني _روايات تاريخي
 هاي گوناگون در مثنوي بازتاب يافته مولوي نيز با جلوه ةميل به جاودانگي در انديش 

فكـري ايـن    ةوي از زواياي مختلف منظوم ةاست و با توجه به وسعت نظر و عمق انديش
در اين مقال اين موضوع را با آوردن شـواهدي از مثنـوي و   . شاعر بزرگ قابل تأمل است

دانيم كه اين امر نياز به تعمق و كـار بيشـتر    چند مي كنيم، هر كليات شمس بررسي مي
يشـه و آثـار   ميل به جـاودانگي در اند . هاي مثنوي دارد حكايت در زواياي ذهن مولوي و

   :از چند موضع قابل دريافت است مولوي
كه در زبـان صـوفيه معمـول     »موتوا قبل ان تموتوا« ةتوجه به عبارت حديث گون -1

و عرفـاي  ) هـ ـ 618-540( ، عطـار )535وفـات ( بوده اسـت و پـيش از مولـوي، سـنايي    
وفـات  ( ، ابوسعيد ابـوالخير )هـ245وفات ( ذوالنون) هـ309مقتول ( نخستين چون حلاج

  .اند نيز بدان توجه نشان داده... و) هـ440
ــوي بــرد      اي خنك آن را كه پيش از مرگ مرد« ــن رز، ب ــل اي ــي او از اص »يعن

 

)1372بيت ، 1373:4مولوي، (      

حيات كاينات و كشش در ميان آنهـا   مولوي ةدر انديش از موضع عشق و معرفت؛ -2
ن و احاديـث  آآن را از قـر  مولوياي كه  شهيندا. است) حب(حتي اضداد، بر مبناي عشق 

احاديـث  ) 54/ 5(فسوف يأتي االله بقـومٍ يحـبهم و يحبونـه    ... .قدسي اقتباس كرده است
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ــون   ــي چ ــلاك  «قدس ــت الاف ــا خلق ــولاك لم ــان « ،»ل ــنج پنه ــل «و » گ ــرب نواف » ق
  .اند در اين نوع تفكر بوده مولويمنشأ الهام ) 9-28 :1370فروزانفر،(

هاي ما  نيستي كاين هست«مولوي همان لامكان و  ةشي؛ عدم در انديشعدم اندي -3
و كارگاه صنع حق و وجود مطلق است كه كاينات از آن بـه عـالم   ) 2080/ 1( »از اوست
   :گردند آيند و با طي مراتب استكمالي باز بدانجا برمي مي هست

ــه يعنـــي« ــدمپـــس درآ در كارگـ  عـ
  

 »تا ببيني صنع و صـانع را بـه هـم    
 

)762، بيت2:همان(     
ــا « ــاعــدمم  هــاييم و هســتي هــاي م

  

ــي  ــود مطلق ــو وج ــا  ت ــاني نم  »ف
  

)602، بيت1:همان(     
 صورتش بر خاك و جـان بـر لامكـان«

  

 »ســـالكان وهـــم لامكـــاني فـــوق 
  

)1581، بيت1:همان(     
 زمــاناز عــدم هــا ســوي هســتي هــر«

  

 »هست يـا رب كـاروان در كـاروان    
  

)1889، بيت1:همان(     
و نيم است آسماني  و الهي؛ در نظرمولوي نيمي از وجود انسان طلبي انسان كمال -4

تواند وجود جسـماني و حسـي    ب استكمالي به نيروي عشق، ميتبا طي مرا. ديگر خاكي
خود را با زدودن تعلقات به وجود آسماني و روحاني تبديل كند و با تبديل صفات بشري 

  .بقاي به حق بيابدو با فناي در حق  الهيبه صفات 
طي  داراي حيات هستند و جوهر انديشه و تعليم وي كاينات ةهم مولوي ةدر انديش 

خـالي   اعـلاي خلقـت، و   ةبه ويژه انسان در مرتب ـ ،ها مراتب تكامل در تمام اشيا و پديده
  :كه هدف غايي سير مراتب تكاملي اوست شدن انسان از خود و اتصال با رب الناس است

ــادي« ــدماز جمـ ــامي شـ ــردم و نـ  مـ
 

ــر زدم  و ــوان س ــه حي ــردم ب ــا م  »ز نم
 

 مـــــردم از حيـــــواني و آدم شـــــدم
  

 مـردن كـم شـدم    پس چه ترسم كي ز 
  

ــ ــر ةحملــ ــرم از بشــ ــر بميــ  ديگــ
  

ــر آرم از ملا  ــا بـ ــتـ ــر ئـ ــر و سـ  ك پـ
  

 وز ملــك هــم بايــدم جســتن زجــو
  

 »كـــل شـــيء هالـــك الا وجهـــه   «
  

 گــردم عــدم چــون ارغنــونعــدمپــس 
  

 »انــــا اليــه راجعــون  «گويــدم كـــ ـ
  

)3901-6، ابيات3:همان(  
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ــالي بـــي تكيـــف بـــي قيـــاس«  اتصـ
  

ــاس  ــا جــان ن  »هســت رب النــاس را ب
  

)760، بيت4:همان(  
خالي شدن انسان از خود يا همان از خود رهايي را اسـباب و طرقـي لازم اسـت كـه     

تمسـك بـه قـول     صوفيه و عرفا از جمله مولوي ةراه آن در انديش. دهد نمي آن دست بي
و مرده » مرگ ارادي«و » مرگ پيش از مرگ«يا » موتوا قبل ان تموتوا«معروف اين قوم 

  .شدن از خود و زنده شدن به ديگري است كه در سرآغاز اين مقال بدان اشاره شد
بميـر اي  « :با نقـل بيتـي از سـنايي   )  776 – 723ابيات ( در دفتر ششم مثنوي  مولوي

كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت / گر مي زندگي خواهيا» پيش از مرگ«دوست 
  .»پيش از ما

» بر خاستن اوصاف بشري از وجـود آدمـي  « قول معروف عرفا را به ،ضمن تفسير آن
جـايگزين   الهـي كند كه چون اين اوصاف بشري از وجود آدمي برخيزد، صفات  تعبير مي

 يابـد و بـا فنـاي خـود در     مي هيالاي  غهبشود و انسان با تبديل اوصاف بشري، ص آن مي
  :)4(يابد حق، بقاي به حق مي

 اي خنك آن را كه پيش از مرگ مرد«
  

ــرد  ــوي ب  »يعنــي او از اصــل ايــن رز، ب
 

)1372، بيت4: همان(   
ــر« ــاف بش ــو ز اوص ــردي ت ــون بم  چ

  

ــر      ــرق س ــر ف ــد ب ــرارت نه ــر اس  »بح
  

 )2843، بيت1: همان(  
چون خـود را   ،وجد ةاز اثر تجلي و غلب) ان كاملانس(سالك عارف  مولوي ةدر انديش 

شود و بنده در صفات حـق   بيند، صفات بشري از وجود او زايل مي مغلوب صفات حق مي
ست كه در واقـع  ا مولوياين تبديل اوصاف بشري و فناي در حق طريقت . گردد فاني مي

اسـت كـه ايـن مفهـوم در      البته ذكر اين نكته لازم. يابد با فناي بـــاالله بقاي بـــاالله مي
هاي باطني و تجربي اسـت و بـا عبـارات ظـاهر قابـل دريافـت و        از مقوله مولوي ةانديش

  :توصيف نيست
 بــي حجابــت بايــد آن اي ذولبــاب«

  

ــر   »در آن حجــاب مــرگ را بگــزين و ب
 

)1372، بيت4:همان(    
 نه چنـان مرگـي كـه در گـوري روي« 

  

ــه در   ــديلي ك ــرگ تب ـــوري روي م  »ن
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 ) 738-9، ابيات6: همان(   
*     * *  

  
 بهر اين گفت آن رسـول خـوش پيـام«

  

ــز  ــوت «رم ــل م ــوا قب ــرام  »موت ــا ك  ي
  

 ام مـن قبـل مـوتمـردهمـنهمچنان 
  

 ام ايـن صـيت و صـوت    زان طرف آورده 
  

 پــس قيامــت شــو قيامــت را ببــين
  

 »ديدن هـر چيـز را شـرط اسـت ايـن      
  

)754 -6 ، ابيات6: همان(   
  

ها و  همچون سريّ در قالب حكايت مولويز مثنوي كه اين انديشه و طريقت گذشته ا
تـوان ديـد، از    قصه ها بازتاب يافته است، در احوال خود وي نيز شواهدي بر اين امر مـي 

كنـد كـه    از وي سـؤال مـي  ) ق -هـ ـ 710-634( شيرازي جمله در ديدار با قطب الدين
تـا  . دن است و نقد خود به آسمان بردنراه ما مر«دهد  پاسخ مي »طريقت شما چيست«

؛ 1373فروزانفـر،  (» .نبـردي  ،تـانمردي «كـه صـدر جهـان گفـت      چنـان  »نرسي ،نميري
592()5(.  
انسان كامل در جستجوي حق آنچه نزد طالب موجب دليل و چون و چراست كنـار   
د و كند تا به مقام شـهو  نهد و در طريق سير الي االله هر چه را جز حق است، نفي مي مي

موانـع و اشـتغالات و    ةبـه حـق مشـاهده كنـد و هم ـ     در حـق و  وصول برسد كه حق را
 ةمقصود است از سر راه بردارد تا به مقام مشـاهد  ها و پسندها را كه مانع نيل به خواست

ك ذوالجـلال والاكـرام   «وجه باقي حق نايل آيد، كه   »كلُّ من عليها فانِ و يبقي وجه ربـ
تا زماني كه سالك عارف خود را ) 88/ 28(» شيء هالك الاّ وجهه كلُّ«و )  26-27/ 55(

حاصل نشده، پس به مقـام شـهود   ) مرگ ارادي(بيند، توفيق رهايي از خود  در ميانه مي
  :دآي آنچه در ماوراي خودي او است، نايل نمي

  اين چنين معدوم كو از خويش رفت«

  

ــاد و زفــت   ــا افت ــرين هســت ه  بهت
  

 صـفات حـق فناسـتاو به نسبت بـا
  

ــت   ــا او را بقاس ــت در فن  »در حقيق
  

 )398 -9 ، ابيات4: همان(
اي نهفتـه اسـت كـه بـا غلبـه بـر        با اين باور كه در وجود انسان نيروي قـاهره  مولوي
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اوصاف و تمايلات بشري و با تسخير وجود انسان كه در مرز ميان جان و جهان ايسـتاده  
 ،وجـود خـويش   الهـي يز با توسعِ بعـد روحـاني و   و ن) ده :1367 كدكني، شفيعي(است 

 الهـي شود، او نيز صـاحب اوصـاف    اي كه به دريا پيوندد تبديل به دريا مي همچون قطره
  :تواند در كاينات نفوذ و تصرف كند شده، مي

 كاملي گر خاك گيـرد، زر شـود«
 

ــود   ــرد، خاكســتر ش ــاقص ار زر ب  ن
  

 چون قبول حق بود آن مرد راست
  

 »دست او در كارها دست خداسـت  
  

 )169-70، ابيات1:همان(
نمود ديگري از ميـل   ،تعبير مي شود »تكامل«اين مقام كه در بيان عرفا و صوفيه به 

به خلود در وجود انسان است كه در بسـياري از آثـار ادب پارسـي از جملـه آثـار عطـار       
) موتوا قبل ان تموتـوا (مرگ ارادي اما وصول به اين مقام تكامل و نيز . بازتاب يافته است
پيشتر اشاره شـد كـه ايـن    . اي كه جاي تعمق و تفحص دارد دهد؟ نكته چگونه دست مي

تجربي است و با وصـف و بيـان و ابـزار حسـي قابـل درك و       هاي باطني و مقام از مقوله
بدون دريافت نيست و نياز به مجاهده و رياضت فراوان و پيري كامل دارد و البته آن نيز 

  .شود و اراده ميسر نمي »عشق«
 الهـي  ةكوب با اشاره به اين نيروي نهفته در وجـود انسـان كـه از همـان نفخ ـ     زرين 

گفت، بـا كـلام فرعـون     مي» انالحق«شود، قول حلاج را كه  دميده در قالب وي ناشي مي
ثير كـلام  و در بيان تضاد و تقابل تأ )6(آورد داشت، از مثنوي شاهد مي »انااالله«كه دعوي 

قول حلاج، صداي حق بود كه از خود فـاني  «كند كه  خاطرنشان مي مولويواحد از زبان 
انعكاس صداي حق بـود و از خـودي    ،شده و به مقام شهود و بقا رسيده بود كه صداي او

بايزيد كـه  » سبحاني ما اعظم شأنيِ«در وجود او نشاني نمانده بود، همچنان كه در قول 
» داي حـق بـود در نـاي وجـود بايزيـد و بـا يزيـدي در ميـان نـه         صداي او انعكـاس ص ـ 

   .)513 :1372كوب،  زرين(
ــور« ــور ن ــب منص ــالحق در ل ــود ان  ب

  

ــون زور   ــب فرعـ ــااالله در لـ ــود انـ  »بـ
 

 ) 305 ، بيت1373:2مولوي، (   
 گفت فرعـوني انـالحقْ گشـت پسـت«

  

ــت    ــالحق و برس ــوري ان ــت منص  »گف
  

)2035، بيت5:همان(   
بخشـد   كند و به حق و در حق بقا مي خود خالي و جدا مي نچه انسان را ازآهمچنين 
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از سـر   ماسـوااالله را  دارد و است كه خودي را در وجود انسان از ميان برمي» حب :عشق«
هـا را   كند و همين عشق است كه راه را بر سالك هموار، دشـواري  راه طالبِ حق دور مي

 مولـوي  ةبه سخن ديگر، در انديش. )7(كند تحمل مي ها را قابل ها و مشقتّ آسان و محنت
عـالم  ( طي مراتب استكمالي از جماد به نبات، از نبات به حيـوان و از حيـوان بـه انسـان    

عشق است كـه نيـاز    ةانسان به عالم امر، نه اقتضاي طبيعت بلكه حاصل جاذب و از) خلق
كنـد و انسـان در    وي الزام ميبه تكامل و كمال طلبي را در وجود انسان بيدار و آن را بر 
داراي  گردد و با فنـاي از خـود،   پرتو تكامل و تحول، از خود خالي و به مقام فنا نايل مي

، بـه  الهـي در اين جاست كه بـا تحصـيل صـفات    . يابد شده، بقاي به حق مي الهيصفات 
و فـرودين   ةمتضمن مردن از مرتب ـ مولوي ةاين طرز تكامل در انديش. رسد جاودانگي مي

نيل به بقا است، بقايي  ةتر است و اين طرز تحول و فنا وسيل متعالي ةزنده شدن در مرتب
  :گيرد روحاني و متألهّانه كه به نيروي عشق مايه مي

 برفروخـتعشق آن شعله است كـو چـون«
  

 سوخت هر چه جز معشوق باقي جمله
 

 تيــــغ لا در قتــــل غيــــر حــــق برانــــد
  

 ددر نگر زان پس كه بعـد لا چـه كـر   
  

ــوخت ــه ســ ــاقي جملــ ــد الا االله بــ  مانــ
  

 »شاد باش اي عشق شركت سوز زفت
  

 )588-90، ابيات5: همان(  
و لزوم عشق در وصـول بـه آن    مولوي ةكوب هم در بيان مرگ ارادي در انديش زرين 

توان خود را بـراي چنـين عشـقي آمـاده      بدون خالي شدن از خود، نمي«نويسد  مقام مي
امـا  . كه رمزي از انسان كامل و عارف از خود رسته است، تبديل شداي » ني«يافت و به 

از » نـي «كمال مطلوب عارف سالك هم كه در راه عشق مي پويد آن است كه مثل ايـن  
آيد، انعكاس صداي حق باشد  ي كه از درون جانش بيرون ميا خود خالي شود تا آن نغمه

هد كه انسـان بـه خـاطر همـين     به طور ضمني نشان مي د) 15/29(ني نيز آو اشارت قر
 ،كوب زرين(» .روحاني است ةماند كه نواي او از صاحب آن نفخ روحاني به نايي مي ةنفخ

غوغاست و  دميده در وجود انسان همواره در خروش و در الهياين نيروي ) 512 :1372
  :از درون وي را مي خراشد و مي خروشد كه

 »ت كه در اين دامگه چه افتاده استندانم زنند صفيرعرش ميةتو را ز كنگر«
 )37: 1368، حافظ(  

ميل به بقا در درون انسان ناشي از همين پيوند روحاني است كه در قالب خاكي وي 
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  :كشاند دميده شده است و او را به تعالي و تكامل مي
 توســتمــا چــو نــاييم و نــوا در مــا ز«

  

ــت    ــا ز توس ــدا در م ــوهيم و ص ــو ك ــا چ  م
  

 زنـيو تـو زخمـه مـيما چـو چنگـيم
  

ــي    ــو زاري مـ ــي تـ ــا نـ  كنـــي زاري از مـ
  

ــرد و مــات ــدر ب ــا چــو شــطرنجيم ان  م
  

 بــرد و مــات مــا زتوســت اي خــوش صــفات
  

 ما كه باشـيم اي تـو مـا را جـان جـان
  

ــان   ــو در ميـ ــا تـ ــيم بـ ــا باشـ ــه مـ ــا كـ  تـ
  

ــاي ــتي ه ــاييم و هس ــدم ه ــا ع ــام  م
  

ــا    ــاني نمــ ــي فــ ــود مطلقــ ــو وجــ  »تــ
  

 )598-602ات، ابي1: 1373مولوي، (  
عـالم  (طي مراتب كمال از جماد تا بـه انسـان    مولوي ةپيشتر اشاره شد كه در انديش

 ـ  ) عالم امر( و از انسان تا عالم ماوراي طبيعت) خلق  ةاقتضاي طبيعت نيسـت بلكـه جاذب
 مولوي. ستا مولوي ةكه از مضامين اساسي انديش) 250: 1376 ،كوب زرين( عشق است

هـا   دميده در قالب انسـان، در تمـامي اشـيا و پديـده     الهي ةفخنيروي عشق را همچون ن
حاصـل عشـق    ،داند و هرگونه گـرايش و كنشـي را در ميـان كاينـات     ساري و جاري مي

آنچـه    آيد از اثر نيروي عشق اسـت،  بيرون مي» ني«هاي  داند، نوايي كه از جدار دنده مي
نمايـد؛   و دردها و دردها را شافي مـي كند  خارها را گلُ مي ،ها را زر ها را شيرين، مس تلخ

همـه از قـدرت عشـق     معراج حضرت رسول و تجلي حق بر موسي در كوه طور، همـه و 
  . اصلي خلقت و سرشت انسان است ةكه در نظر مولوي جوهر و ماي )8(است

ــايد      مرا حق از مـي عشـق آفريـده اسـت« ــرگم بسـ ــر مـ ــقم اگـ ــان عشـ  »همـ
 

 )683غزل: 1378مولوي، (  
   :عالي و تكامل انسان را هم از عشق و در عشق مي داندو ت

ــتم« ــق رف ــمان عش ــا آس ــان ب ــه ج  »به صورت گـر در ايـن پسـتم مـن امـروز         ب
 

 )1185غزل: همان(  
افلاك عاشق  ،خاك ،ستاره ،سنگ ،دريا ،درخت ،تمام كاينات از كوه مولويدر نظر   

  :اند و مسخّر عشق
 اگـــر ايـــن آســـمان عاشـــق نبـــودي«

  

ــ ــيننبـــ ــفايي ةودي ســـ  او را صـــ
  

 وگـــر خورشـــيد هـــم عاشـــق نبـــودي
  

 نبـــــودي در جمـــــال او ضـــــيايي
  

ــقندي ــه عاشـ ــر نـ ــوه اگـ ــين و كـ  زمـ
  

 نرسُـــــتي از دل هـــــر دو گيـــــايي
  

ــودي ــه نبـ ــق آگـ ــا ز عشـ ــر دريـ  اگـ
  

ــايي     ــه ج ــر ب ــتي آخ ــراري داش  »..ق
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 )2674غزل: همان(   
*  *  *  

   :و يا
 درخت و برگ برآيد زخاك ايـن گويـد«

  

 ه خواجه هرچه بكاري تو را همان رويـد ك
 

 تو را اگر نفسي هست جز كه عشق مكار
  

 جويد مي كه چيست قيمت مردم؟ هرآنچه
  

 بگو غزل كه بـه صـد قـرن ايـن خواننـد
  

ــويد    ــت آن نفرس ــدا باف ــه خ ــيج ك  »نس
  

 )916غزل: همان(  
شـعور،  براي نيل به اين عشق برتر كه خودي را در آن گنجايي نيسـت و شـناخت و   

پـرورش   ةتفاوت آن با عشق نفساني است، بايد هر گونه ميـل و عشـقي را كـه ماي ـ    ةماي
را رهـا كـرد و    )تعلقات حسي( آن گونه كه كنيزك عشق به زرگر. خودي است، رها كرد
راتـب و درجـاتي   معشـق انسـاني داراي    .)246 – 36 :1 مثنوي،( به عشق پادشاه رسيد

مقام  ةعشقي كه شايست« .چشد تعداد خود از آن مياست كه هركس بنا به ظرفيت و اس
مزيت اوست، عشقي است كه بنياد بقاي آن بـر انـس روحـاني اسـت و آن      ةانسان و ماي

و چـون  . آورد چيزي است كه انسان را از قلمـرو حيـات حسـي و جسـماني بيـرون مـي      
كـه   شـود، آنجـا   ناشي مـي ] جوهر مشترك انسان و خدا [گونه عشق ازتجانس روحي  اين

 - 8 :1372كـوب،   زريـن ( روح و حيات نيست، دوام و بقاي عشق نيز ناممكن خواهد بود
نيز كه پيشتر گذشت بر اساس همين تجانس، انسان ) 15/29( كريمه ةاشارت آي .)497

داند و مؤيد اين نكته است كه آن نيمـه از وجـود انسـان     پيوند خاك و خدا مي ةرا واسط
  :اتصال او به حق است ةبقاي انسان در عالم خلق و حلق است، سبب الهيكه روحاني و 

 اتصـــالي بـــي تكيـــف بـــي قيـــاس«
  

النــاس را بــا جــان نــاس    هســت رب« 
 

 )760، بيت1373:4مولوي، (  
تواند جسم را نيز خاصيت روح ببخشد و مستعد نظـر   اين تجانس و سبب اتصال مي 

تكامل، رهايي از خود و مرگ ارادي دگرگوني احوال،  البته اين مهم مستلزم. حق گرداند
گردد و تا از سراي  تا انسان به اين مقام نرسد مستعد نظر نمي. است كه پيشتر اشاره شد

  .يابد بقا راه نمي ةطبيعت بيرون نرود، به سرچشم
 اسـت، در قـدم اول    وت عشـق و اراده ق ـ ةپنهان وجود آدمي كه سرچشـم  ةاين نيم 

  :رساند ي را به ديگر بيني ميگيرد و و خودبيني را از او مي
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 اي دل مباش يكدم خالي ز عشق و مستي«
  

 وانگه برو كه رسـتي از نيسـتي و هسـتي    
  

 تا فضل و عقل بيني بـي معرفـت نشـيني
  

 »خود را مبين كه رسـتي «ات بگويميك نكته 
  

 )433 :1368،حافظ(  
  :گويد هم آنجا كه مي مولوي

ــند« ــه كش ــرح آنگ ــام ف ــقان ج  »به دسـت خـويش خوبانشـان كشـند    كه    عاش
 

 )229، بيت1373:1مولوي، (  
به همين قوت تأثير عشق نظر دارد كه عاشق را از خود خـالي و بـه وجـود معشـوق     

و  مولـوي هاي محـوري   فناي در وجود ديگري كه همچون عشق از انديشه. كند فاني مي
آمـد  « ت آن عاشقي كـه حكاي. هاي فراوان دارد شرط بقاي انسان است، در مثنوي نمونه

اي از ميان برداشتن خودي و رسـيدن بـه مقـام     نمونه) 3056 -3076: 1( »در ياري بزد
نيـز   )10(و گنج پنهان )9(»قرب نوافل«حديث قدسي . شهود در پرتو جوهر مشترك است

بوده است در تحكيم قوت اين باور اسـت   مولوي ةكه بارها در مثنوي مورد استناد و اشار
 _انسان را ) جاودانگي( و به ويژه رمز ماندگاري» گنجايي دو من در يك سرانيست «كه 

كند كه وقتي انسان به مقام شهود برسد،  هر چند از بعد روحاني، به وجه روشن بيان مي
  .گيرد به دست حق مي ،شنود گويد، به حق مي بيند، به حق مي به حق مي

  :رود و به حق راه مي
ــه ــود از شـ ــق آن آواز خـ ــودمطلـ  بـ

  

 گرچــــه از حلقــــوم عبــــداالله بــــود 
  

ــو ــم ت ــان و چش ــن زب ــه او را م  گفت
  

 مــن حــواس و مــن رضــا و خشــم تــو  
  

 رو كه بـي يسـمع و بـي يبصـر تـويي
  

ر تـويي      سر تويي چه جاي صـاحب سـ
  

ــه ــه از ولَ ــان للّ ــن ك ــدي م ــون ش  چ
  

ــه      ــان االلهُ لَ ــه ك ــم ك ــو را باش ــن ت  م
  

) 1936 -40، ابيات1: همان(   
انسان كامل همين خودي است كه با كشتن آن، حياتي كه بـه مـرز خـودي     در نظر

در  ،گـردد  رد و حيات ديگري كه در مرز خودي محدود نمييم محدود است در انسان مي
شود، اينجاست كـه بـين عاشـق و معشـوق و حبيـب و محبـوب دوگـانگي         وي احيا مي

در عشق  .معشوق نمي يابد ماند و عاشق در وجود خود و در بيرون از وجود خود جز نمي
ست و عارف كامل هم در پي آن است اما اين پايان او عاشقي كمال مطلوب اتحاد آن دو 

راه كمال و آغاز راه جاودانگي نيست و تا خداگونگي، و صاحب قدرت تسـخير شـدن راه   
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  .بسيار است
موجـب   زند و پيوند مي) محبت(جان كلام او را با عشق  و مولويآنچه  پيشتر گفتيم

 مولويگذشته از اين . شود قرآن و احاديث قدسي است توجه او به اين نيروي بيكران مي
در  .نهد ن، ساختار و بيان مفاهيم مثنوي را بر مبناي اين كتاب آسماني ميآبه تأثير از قر

نظام فكري مولوي اگر اين عشق كه برگرفته از كلام وحي است، و شور و شـر حاصـل از   
   :گرفت صورت نمي ستي نيز خبري نبود و خلَق و لبسيآن نبود، از ه

ــود عشــق پــاك جفــت« ــا محمــد ب  بهـــر عشـــق او را خـــدا لـــولاك گفـــت     ب
  

گـــر نبـــودي بهـــر عشـــق پـــاك را
  

ـــلاك را   ــي افـــ ــودي دادمـ ــي وجـ  »كـ
  

) 2738، بيت5:همان(  
 كـه  سـتند توان دريافت، كم ني هايي كه اين نكته را از درون آنها مي ها و قصه حكايت

آن را نقـد حـال    مولوياشاره مي شود؛ داستان پادشاه و كنيزك كه  هايي از آن به نمونه
   :خواند ها مي ما انسان

 نيم جـان بسـتاند و صـد جـان دهـد«
  

ــد    ــد آن ده ــت نياي ــه در وهم  »آنچ
  

 )245، بيت1:همان(   
ي و تكوين داستان نحوي و كشتيبان كه در بيان مقام محو و فنا و فساد اوصاف بشر

  :است الهيصفات 
 بايـد نـه نحـو اينجـا بـدانمحو مـي... «

  

 گــر تــو محــوي بــي خطــر در آب ران 
  

ــد ــر نهـ ــر سـ ــرده را بـ ــا مـ  آب دريـ
  

ــا  ــده زدريـ ــود زنـ ــدور بـ ــي رهـ  كـ
  

ــر ــاف بشـ ــو ز اوصـ ــردي تـ ــون بمـ  چـ
  

ــر     ــرق س ــر ف ــد ب ــرارت نه ــرِ اس  »بح
  

 )2841، بيت1:همان(   
بينـد و بـا ايـن     دوم رهايي خود را در مردگي مـي  كه ماهي )11(صيادان آبگير و ةقص

مـرده شـو   «آموزد كه زندگي در مردگي اسـت،   عمل خود همانند طوطيِ آن بازرگان مي
پس خويشتن مرده گردانيـد و از دسـت مـاهيگير برسـت،     » چون من كه تا يابي خلاص

  :استدر مردگي  آموزد كه رهايي و ماندگاري با زبان تصويري و سمبليك مي مولوي
ــم« ــود زن ــر خ ــم و ب ــك زان ننديش  لي

  

 خويشــتن را ايــن زمــان مــرده كــنم    
 

ــر  پـــس بـــرآرم اشـــكم خـــود بـــر زبـ
  

ــي  ــر و مـ ــت زيـ ــر پشـ ــر روم بـ  آب بـ
  

ــه آب ــپارم ب ــويش بس ــردم خ ــرده گ  م
  

 امن است از عذاب» مرگ پيش از مرگ«
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 امن است اي فتي»مرگ پيش از مرگ«
  

 ايـــن چنـــين فرمـــود مـــا را مصـــطفي
  

ــت ــل انَم«گفـ ــن قبـ ــم مـ ــوا كلُكّـ  وتـ
  

ـــوت تَموتـُــوا  »بـــالفتنَ » يـــأتي المـ
  

) 2268-73، بيت4: همان(  
كه طـوطي بـا مـرده    ) 1844 - 1/1546(به ويژه داستان رمزآگينِ طوطي و بازرگان 

  :رساند پيام خود را به همنوع مي ،خود گردانيدن
ــه     گفــت طــوطي كــاو بــه فعلــم پنــد داد ــن «ك ــا ك ــد و آ» ره ــادپن  واز گش

  

 )1830، بيت1:همان(   
يابد  و چون بازرگان پيغام دوست طوطي را به وي مي دهد، درد همنوع خود را درمي

   :از بند، در مردن است رهايي او كه رمز
 مرده شو چون من كه تا يابي خـلاص      يعني اي مطرب شده با عام و خاص.... 

  

 )1832، بيت1:همان(   
بينـد   بيچاره و ناتوان مي ،ديش را در يافتن راه به سوي جاودانگيعقل چاره ان مولوي

آن را در مردن از صفات بشري و مجهز شـدن بـه جـوهر عشـق، تحمـل رنـج و        ةو چار
مـردن نيـز در انديشـه    بحـث  اما . مشقت و كشف نيروي عطش در وجود آدمي مي داند

   .صلي داردهاي گوناگون و جاي بحث جداگانه و مف مفاهيم و برداشت مولوي
  
  گيري نتيجه 

 ي فكري كه انسان سرانجام بايـد ايـن جهـان فـاني را بگـذارد و بگـذرد،       اين دغدغه
هميشه ذهن و خاطر او را آزرده، روحش را فرسوده و از آغاز آفرينش انسان را به جست 

شايد بي آنكه خود بداند اين دغدغـه و تـرس از   . و جوي رهايي از اين درد كشانده است
امـا  . باشد »جاودانگي«و » بي مرگي«ي همان كشش انسان به سوي  نابودي زاده مرگ و

گريز از مرگ كه براي آزادانديشـان  . كشانَد دست يافتن بدان او را به هراس و چالش مي
ناشدني بوده است، در باور مولوي حتي در اين جهان حل شده است، به اين  معمايي حل

انـد و   داراي حيات و جنبش )جماد و نبات و انسان(نات ي او تمام كاي معنا كه در انديشه
اساس هستي را بر عشق و معرفت حاصـل از   او. مرگ تنها نوعي دگرگوني و انتقال است

گيرد كه زوال و نقصان را  سرچشمه مي» جاويدان« أداند و چون اين عشق از مبد آن مي
 ؛نس روحي دارد، با اتصال بداناي با آن مبدأ تجا در آن راهي نيست و انسان نيز به گونه
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را نـوعي   مولوي مرگ. رود پذيرد و نه به نيستي نامعلوم مي مي با مرگ، نه زوال و نقصان
داند كه گويي تنها لباس  تحول و تكامل انسان مي ةانتقال از حياتي به حيات ديگر، و ماي

  : گويد كند، از اين رو مي عوض مي
 ا كشـم خـوش در كنـارش تنـگ تنـگ     ت     مرگ اگـر مـرد اسـت آيـد پـيش مـن«

  

ــي ــرم ب ــاني ب ــن از او ج ــوم ــگ و ب رن
  

 »او ز من دلقـي ستــــــاند رنـگ رنـگ     
  

 )به بعد 14035ابيات: 1378مولوي، (   
  :و در بي مرگي انسان معتقد است كه

 »انسـانت ايـن گمـان باشـد     ةچرا به دان     كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرسـت«
  

 )911غزل : انهم(     
   :گويد بر خلاف خيام كه مي

 زحــلاز جــرم گــلِ ســياه تــا اوجِ«
  

 كــردم همــه مشــكلات گيتــي را حــل  
  

 بگشادم بندهاي مشـكل بـه حيـل
  

 »هر بند گشــاده شـد مگـر بنـد اجـل      
  

 )146 :1373،خيام(   
مرگ، راه رهـايي انسـان از حيـات    «ست و باور وي به اين كه اوي  اين جوهر انديشه 

اين . تواند بدان دست يابد كه چون كسي حيات جاودان خواهد مي» فساني استگذراي ن
طـوطي و  «هاي مثنوي معنـوي از جملـه    اي از حكايت نگرش و برداشت مولوي را از پاره

داسـتان  «، »سه ماهي كه در آبگيـري بودنـد  « ،»عاشقي كه آمد درياري بزد« ،»بازرگان
مـرگ را نـه    اوكته را از كلام او فهميـد كـه   توان دريافت و اين ن مي» نحوي و كشتيبان

نقصان حيات و نشان نابودي آن، بلكه آن را گـامي در اتصـال بـه عـالم وحـي و حيـات       
   .داند مي» جاودان«

  
  نوشت پي

  .170- 152 :1375 ،اونا مونو :ك.ر _1
 . داستان پيامبران در كليات شمس ،تقي پورنامداريان -2
  .ي شاعرانة اساطير و روايات تاريخي در ديوان خاقانيعلي اكبر اردلان جوان، تجل -3
 و 2835 -52: مثنـوي دفتـر اول ابيـات    :ك.براي شواهد بيشتر در ايـن مـورد ر   -4 

3123- 3013.  
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   .3842-3799ابيات  :مثنوي معنوي دفتر ششم :ك.ر نيز - 5
  .2102-53ابيات  :دفتر چهارم ،مثنوي معنوي :رك -6
  .1534تا  1529 :و دفتر دوم ابيات 26تا  22، 10، 9: بياتدفتر اول، ا: مثنوي - 7
و  14تـا   9 دفتـر اول ابيـات   :براي شواهد ابيات اين موارد رجوع شود به مثنـوي  -8

  .)2735-37و 39(؛ دفتر پنجم ابيات )1529-31( ؛ دفتر دوم ابيات25 -26
            .19-18 :احاديث مثنوي :ك.ر -9

   .29-28: همان – 10
 .2286-2202 :مثنوي معنوي، دفتر چهارم -11
  .1848-1546همان، ابيات  12
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تجلي شاعرانة اساطير و روايات تاريخي در ديوان خاقاني، ) 1372(اكبر اردلان جوان، سيد علي

  ).به نشر(چاپ دوم، مشهد، آستان قدس رضوي 
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  . البرز
  .رباعي نامه، تهران، روزنه ) 1382(بهشتي شيرازي، سيد احمد

هاي پيامبران در كليات شمس، تهران، مؤسسة مطالعـات و   داستان) 1364(پورنامداريان، تقي
  .تحقيقات فرهنگي

ان، علمي رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي، چاپ چهارم، تهر) 1375(پورنامداريان، تقي
  .و فرهنگي
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